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 چکیده

 

هایی را ایجاد کرده اسعد. توجه به مسعا ه تحولات دنیای مدرن در هنر، ادبیات، شعرر و ززل، که شعرر م ی ایران اسعد، دگرگونی

مال از تحولات نوگرایی در ززل امروز اسعععد. هر دو گونه  مال و مینیهای ماکسعععیززلهای آن از جم ه  فرافرم و زیرمجموعه

محور بوده و به ک مه عععع انسان باور دارند. در هر دو گونه در ساحد فرم، محتوا، زبان و سارتار تحولاتی ایجاد شده ززل ک مه

افزایی سعیی، نمایشعنامه و... بهره برده اسعد که با ه مال در جهد ک مه محورشعدن از ابزارهای داسعتان، متن ف اسعد. ززل ماکسعی

ژانرها متنی واحد را پدید آورده اسد. زز ی چندصدایی اسد که هر کاراکتر در آن صدای ویژه رود را داراسد و ی در ردمد 

رده اسعععد،  های ذهنی قطره، رباعی، ززل تمثیل، ززل حج ، ززل مسعععتند و ززل بره بهره بمال از فرمکل اسعععد. ززل مینی

هعای  گیری از ویژگیهعای ویژه. این دو گونعه ززل بعا بهرههعای ادبی و ج وهشعععیعاا، بعا واژگعانی برهنعه، حعداقعل اسعععتیعاده از آرایعه

ای مسعتلل در سعرایغ ززل را پیغ گیرند و برری از شعاعران  اند شعیوهما یسع  در هنر توانسعتهما یسع  و مینیهای ماکسعیمکتب 

تواند کنند و همین سعععرایغ دوگانه میآزمایی میهای جامره در هر دو گونه طبعت فردی و دگرگونیامروز به تناسعععب تحولا

 شناسی حداکثری ززل باشد.نشانه ترادل در ززل امروز و حیظ زیبایی
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Abstract 

 
The transformations of the modern world in art, literature, poetry, and the ghazal—the national poetic form of Iran—have 

brought about significant shifts. Attention to the issue of meta-form and its subcategories, including maximal and minimal 

ghazals, represents one of the neo-formal developments in contemporary ghazal poetry. Both types of ghazal are word-

centered and grounded in a belief in the word–human relationship. In both forms, changes have emerged in form, content, 

language, and structure. The maximal ghazal, in its movement toward becoming increasingly word-centered, has drawn 

upon the tools of narrative fiction, philosophical prose, drama, and other genres, generating through inter-generic synergy a 

unified text. It is a polyphonic ghazal in which each character possesses its own distinct voice, yet all serve the integrity of 

the whole. The minimal ghazal draws upon the mental forms of the fragment, quatrain, allegorical ghazal, volumetric ghazal, 

documentary ghazal, and the cut-section ghazal. It is transparent, with bare vocabulary, and characterized by minimal use of 

literary devices and rhetorical embellishments. By employing characteristics of maximalism and minimalism in art, these 

two types of ghazal have managed to establish an independent style of composition, and some contemporary poets, in 

response to individual developments and societal changes, experiment with both forms. This dual mode of composition can 

be considered a sign of balance in today’s ghazal and of preserving the maximal aesthetic integrity of the genre. 

Keywords: minimal ghazal, maximal ghazal, minimalist school, contemporary ghazal 

 

 
 

How to cite: Aghajani, E., Izadyar, M., & Ghahremani, F. (2025). Minimal and Maximal Ghazal and Their Comparison with the Characteristics of the Minimalist School. The 

Treasury of Persian Language and Literature, 3(4), 1-18. 
 

© 2025 the authors. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License. 

 
Submit Date: 08 July 2025 

Revise Date: 17 November 2025 

Accept Date: 22 November 2025 

Initial Publish: 29 November 2025 

Final Publish: 22 December 2025 
 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 1404دوره سوم، شماره چهارم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه  

~ 3 ~ 

 مقدمه 

مضمون عاشلانهبیان  حتی  و  اجتماعی  امروزی  های  زبانی  های 

اند که با  هط بد. شاعران نیز در هر دوره تلاه کردامروزی را می

هایی  روح زمان همراه شوند و به ملتضای آن در آثار رود دگرگونی

ها به ززل که شرر م ی ایران اسد نیز  ایجاد کنند. این دگرگونی

دوران   از  یرنی  مدرن  دوران  به  ایرانیان  ورود  با  اسد.  یافته  راه 

سا ه نوشدن ززل مطرح شد و تلاه شاعران بر آن بود مشروطه، م

که در زبان، سارتار و محتوای ززل تحولاتی ایجاد کنند. از جم ه  

ما یس  در ززل ما یس  و ماکسیها توجه به مسا ه مینیاین تلاه

 در جهد ک مه محور نمودن ززل بود. 

ای از مکتب عریانیس  دانسته شده که از فنون  مال شارهززل مینی 

مال  برد. در ززل ماکسیما یس  ه  بهره میمال در مکتب مینیمینی

فرافرم حاک  اسد و به رز  تغییر در فرم ززل، بر حسب شرایط  

افزایی با ه  فرمی  ها در ه زمان، مکان، فرهنگ و تاریخ، همه فرم

 دهند.را شکل می بنیادین و منسج 

دیگر و ملایسه  در این پژوهغ به ملایسه این دو گونه ززل با یک 

ما یس  در هنر  ما یس  و ماکسیهای مینیجانبی آنها با اصول مکتب 

با هدا ک ی بررسی بخشی از تحولات ززل در دهه اریر پردارته 

شده اسد تا به این پرسغ پاسخ گیته شود که وجوه شباهد و  

چنین  نه از ززل امروزین چیسد؟ ه های اساسی این دو گو تیاوت

ماکسی مینیآیا ززل  و  مکتب مال  از  پیروی  به  ایران  در  های مال 

ما یس  زرب شکل گرفته اسد یا رود  ما یس  و ماکسیهنری مینی

 های مستل ی دارند؟ویژگی

از این رو ضمن ارائه ترارییی از ززل نو، سیر ززل نو تا امروز،   

های ززل ما یس  ویژگیما یس  و ماکسی های دو مکتب مینیویژگی

ای این دو گونه ززل با  مال، به بررسی ملایسهمال و ماکسیمینی

با مکتب یک پردارته شده اسد. محدوده  دیگر و  نظر  های مورد 

ززل بیشتر  پژوهغ  که  مطا راتی  اسد  امروز  تا  هشتاد  دهه  های 

ری وی در ززل، سروده  توسط آره آذرپیک و شاگردان مکتب شر

ع   ک مه  و  عریانیس   )مکتب(  مسا ه  طرح  با  آذرپیک  اسد.  شده 

به   به اصطلاح مکتبی راص در ززل  شهروند تلاه کرده اسد 

 عنوان شرر م ی ایران عرضه کند. 

 سیر غزل نو از آغاز تا امروز

امروز مضمون  با زبان  امروزی را  های اجتماعی و حتی عاشلانه 

های شرر زنایی و ززل )عشق( ه  زبانی  مایهباید بیان کرد. بیان بن

فناورینو می اندیشگانی و روحی و  دنیای  با  که  های روز  ط بد 

دنیای ارتباطات همراه و همگام باشد. از این رو اسد که شاعران 

جام نیازهای  به  میامروز  تلاه  و  کرده  توجه  با  ره  همسو  کنند 

ملتضیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمانه، رود را در سرنوشد  

جامره مسوول بدانند. این همسویی در زبان، اندیشه و بلازد شرر  

 کند.هایی را ایجاد میشاعران در هر دوره زمانی دگرگونی

در ززل، برد از مشروطه تحولاتی ایجاد شد که آن را به سوی  

بر سند  تکیه  در عین  آزاز، شاعران  در  برد.  پیغ  »نئوکلاسیک« 

های ززل، از نظر زبان و سارتار، در نوع نگاه و برری از مشخصه

ها فریدون شرر تحولاتی ایجاد کردند. از نمایندگان این نوع ززل

هدی حمیدی، هوشنگ ابتهاج، رهی  تو  ی، محمدحسین شهریار، م

مریری، مرینی کرمانشاهی، مشیق کاشانی و نادر نادرپور بودند. این  

دررشغ   با  شصد  دهه  تا  چهل  دهه  از  کلاسیسیس   ززل  نوع 

شهریار، بهبهانی، و تو  ی اشباع شد. اما از دل این نوع ززل شاره  

در    دیگری رخ نمود. مسا ه شرر نیمایی به ویژه جریان شرر سپید

محافل شرری مطرح شد. نخسد نیما شرر ب ند افسانه )که به نظر  

تواند زز ی طولانی باشد( را سرود که در آن تلاه  رسید میمی

از وی   نمایان اسد. پس  به روبی  نیز  زبان  در  آزادی  برای  وی 

نیما نلطه    زبانجریان شرر سپید را شام و ایجاد کرد. گرایغ به  

سرایی  امیدی بود در ززل که رو به ضرف گراییده بود. شاعران ززل

روی  سپیدگرایی  به  مدتی  برای  منزوی  و  بهمنی  بهبهانی،  چون 

در  متیاوت  نحوی  به  را  روزی  به  و  ظریف  نو،  زبان  و  آوردند 

ای  ای حرفهشررهای رود وارد کردند. پس از این تجربه به گونه



 1404دوره سوم، شماره چهارم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه 

~ 4 ~ 

 

گونه به  را  نو  ززل  شا وده  کردند  تلاه  و  بازگشته  ززل  ای  به 

های آن را محک  کنند. حتی فروغ  ریزی و پایهشده طرححساب

  1۳4۷زز غ در این جریان نلغ بسزایی داشد. در سال  ه  با تک

نخستین ززل جریان شرری نو یا مراصر در مج ه فردوسی چاپ  

 ره زرمی تغزل«.شد؛ زز ی از حسین منزوی با عنوان »حنج

توا ی  در دهه  با  پنجاه و شصد، ززل در محور عمودی و  های 

های روایی  ای که توصیفمنطلی و مصنوعی شکل گرفد به گونه

ززل  یافد.  راه  بدان  رمانتیک  ویژگیوارهو  گرچه  که  های  هایی 

به   محتوایی  به  حاظ  نداشد،  را  کلاسیک  ززل  بیرونی  و  فرمی 

اسلامی ززل نو با    شدت با ززل همخوانی داشد. پس از انللاب

های انللابی شک ی  های دینی و میاهی  ارزشی و ا بته مضمونآموزه

نو یافد. در دهه شصد شاعران به شیوه روایی ع نمایشی ززل  

ویژگی که  آوردند  و  روی  ت میح  جم ه  از  داشد  راصی  های 

سابله  های فراوان، نزدیکی به زبان گیتار، ورود واژگان بیاستراره

ای عینی و جزئی به ززل،  های پیرامون به گونهپدیده  چون اشیا و

تر با شرر، توجه کردن ززل برای ارتباط صمیمانهروایی و نمایشی

کردن ززل،  به محور عمودی شرر به واسطه این روایی و نمایشی 

های مدرن ترکردن ززل به شرر سپید برای ت ییق آن با شیوهنزدیک

 شرر.

بیان   در  افراط  عاطیی،  ابتذال  اندیشه،  د یل ضرف  به  این شیوه 

حساب ک مات و نزدیکی بیغ از حد  رویه و بی روایی، استرمال بی

های اعتلادی  به گیتار، عدم رعاید قواعد مس   دستوری و  غزه

-گریزی به شیوه تل یدو وجود روحیه یاس و سرروردگی و سند 

. هرچند برری شاعران از این عیوب مبرا  ، دچار افراط شدپذیری

( در دهه هیتاد رویکرد به ززل بیشتر شد  4:  2012ماندند )ارلاقی،  

ززل ززلو  جوانان  شد.  سروده  قوی  زبانهای  به  شناسی،  سرا 

ف سیه، مسائل اجتماعی و... روی آوردند و نیاز به تغییر بنیادین در 

شکل    این دوره  ززل را بیشتر احساس کردند. دو گروه ززل در 

ززل   ادامه  که  روایی«  »ززل  یا  فرم«  »ززل  نخسد  گرفد: 

 مدرن« یا »ززل موتیاوط«.نئوکلاسیک بود، دوم »ززل پسد 

داستانی  بر  روایی علاوه  ک در ززل  ردیف  ک شدن،  و  ک   رنگ 

حذا، و قافیه ساده شد. به جای مسائل ک ی به مسائل جزئی و  

شد نه یک بید. از این  ریز توجه شد و ک ید ززل بستر اتیاق می

موقوا ابیات  بیشتر  رو  ززل  فضای  یافد.  گستره  ا مرانی 

س نوستا وژیک در آن سوررئال و با تکیه بر ضمیر نارودآگاه ح

های نهی یستی چون مرگ شخصید داستان به ززل راه بود. اندیشه

یافد. ا بته در پایان دوره این گونه ززل روایی بحث سوررئال ه  

حا د   که  کرد  تبدیل  منظوم  شرر  به  را  آن  و  شد  حذا  آن  از 

مانند داشد. به موازات ززل روایی ززل موتیاوط  توصییی قصیده

-های پسد لاسیک و شرر سپید پدید آمد که دزدزهاز ززل نئوک 

ویژگی از  گنجاند.  رود  در  را  امروز  انسان  نگاه  مدرن  آن  های 

کرد و نیز در زبان ه  زیررطی به زمان بود که محتوا را متز زل می

 ها انجامید.نلطههای ناتمام و سهبه جم ه

بحث  زمینه  این  و  دوره  این  مرگ  در  باره  در  بارت  رولان  های 

ها زبانی گنگ و پیچیده  مو ف و مسا ه هرمنوتیک سبب شد ززل

دل   حرا  دیگر  و  شوند  تبدیل  هوه  مسابله  به  بیشتر  و  یافته 

نباشند. از نلاط قوت این گونه ززل حضور دیا وگ یا صداهای  

چنین به جای  ود. ه ها بپردازیرارجی دیگر به همراه شخصید 

می  توجه  آنها  به عم کرد  کاراکترها  از  جنسید  دیگر  برری  شد. 

های دیا وگی  های این گونه از ززل عبارتند از: وجود جم هویژگی

ای  ها در کنار ه  به گونهبا  حن مریار یا محاوره و حضور فردید 

کرد و گاه مخاطب شرر  گذاری نمیکه مو ف و شاعر آنها را ارزه

آنها را روانکاوی کند و بشناسد. اینمی گونه ززل هنوز  توانسد 

 ه  در حال آزمون و رطا و تغییر اسد. 

رو  های ب ند در شرر روبههای دهه هشتاد بیشتر با ردیفدر ززل 

چنین تکرار عینی مصراع اول در آرر شرر )رد مط ع(  هستی . ه 

 .(1) توان دیدهای این دهه میرا در حدود نیمی از ززل
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 سرایان معاصر غزل

فریدون تو  ی از آزازگران ززل نو بود که در حوزه ترکیبات و   

های عاشلانه، رمانتیک و مضامین سوزناک عاشلانه سروده  استراره

پردازان نئوکلاسیک  اسد. منوچهر نیستانی را ه  از مبتکران ززل

های عمدی، اند. وی تلاه کرد علاوه بر سکتهبرشمردهزمان رود  

های مرترضه  ها و جم هنوعی شکل نحوی متیاوت در قا ب عبارت

که بیشترشان بی فرل و با کاربرد تاکیدی و تیسیری بودند در شرر  

(. حسین منزوی از پیشاهنگان ززل ۳0:  1۳۹1 ی،  بگنجاند )حسن

شود.  نو با شیوه مه  شرری تغزل رمانتیک و عاشلانه شمرده می 

ی را جانشین کهنگی  ریزهنجارشکنی و هنجارگ   ،وی به  حاظ زبانی

های رایج شرر سنتی سر باز  زبان شرر کرد و از به کارگیری ک یشه

چنین مرشوق را به مرنایی جداگانه از گذشته در شرره  زد. ه 

حضور داد. سیمین بهبهانی نیز از شاعران تاثیرگذار در حوزه ززل 

با ن بیافریند. وی  در ززل  نو  سیاقی  و  فضا  کرد  تلاه  که  بود  و 

ویژهآشنایی جایگاه  ززل  در  ابتهاج،  زدایی  هوشنگ  یافد.  ای 

ززل در  را  زندگی  و  مرگ  عشق،  انسانی  رود موضوعات  های 

دهد. گنجانده و مخاطب را به تامل واداشته اسد و به وی ا هام می

ف قابل  با سبکی ساده و  احساسات  فریدون مشیری  بیشتر  که  ه  

شخصی و اجتماعی رویغ را بیان کرده اسد توانسد با مخاطب  

ارتباط عاطیی برقرار کرده و توجه وی را ج ب کند. فروغ فررزاد 

تک سرایغ  و  با  ساده  زبان  عمومی،  موضوعی  با  رود  ززل 

شکل در  تناقضات،  و  عاشلانه  بیاحساسات  نو  ززل  تاثیر  گیری 

پا یز در    نبوده اسد. ع ی  زبان شرری زنی  نوآورانه و  با سبکی 

هایغ به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پردارته و گاه  ززل

به تناقضات جامره نیز اشاره داشته اسد. شییری کدکنی نیز با دو  

های نشابور« و »بوی جوی مو یان« از باغمجموعه شرر »در کوچه 

 شود.روان ززل نو محسوب میپیغ

 مالیسم غزل مینی

ما یس  از مظاهر مدرنیس  در جهان اسد که به هنر و ادبیات  مینی 

داستان  ژانرهای  هیتاد  دهه  در  اسد.  یافته  راه  ه   شرر  ویژه  به 

مال شکل  مال و در ادامه ززل مینیمال و پس از آن شرر مینیمینی

این شکل از  گذر  در  »ززلگرفد.  هشتاد  دهه  در  واژه« شکل  ها 

، تحولات فرمی، سارتاری، محتوایی و  گرفد؛ این گونه از شرر

زبانی قابل توجهی را در ززل ایجاد کرد که ا بته باز ه  متاثر از  

 مدرنیس  بود.

توان آن را پیوند ادب کلاسیک ایران با ادب مال که میززل مینی 

با  مینی که  بود  جوانانی  تلاه  حاصل  دانسد،  زرب  ما یستی 

های تجربه مدرنیس  در بافد جامره در نیمه دوم دهه هیتاد  دزدزه

رخ نمود. سیمین بهبهانی در آزاز نظریه ضد ززل رود را مطرح  

ظریه ک مه ع شهروندی را ارائه کرد و پس از آن آره آذرپیک ن 

 داد.

ما یس  مکتب مینیتام و تمام  مال پیرو  از نگاه آذرپیک ززل مینی 

-مینی  سو باو ه   برعکس ماتریا یسد ادبی  و ماتریا یس  نیسد.

داند. به مکتب انسان ع  ها واژگان را دارای وجود زنده میما یسد 

ک مه در مکتب اصا د ک مه باور دارد. در این گونه ززل، رواید  

باید در ذات رود زایشگر شررید باشد. وی پیوندی گشتا تی بین 

-ما یسد زرب ایجاد کرد. وی در ززل مینیززل ایران و ادب مینی

ک به ک مه داشته اسد و توانسته تحو ی در ادب مال نگاهی ارگانی

اینمینی ایران به وجود آورد.  گونه ززل در سال  ما یستی و ززل 

ما یستی  توسط آذرپیک به ادبیات پیشنهاد شد. این تیکر مینی  1۳۷۷

آذرپیک به ر ق ژانر   )ایجاز ک  ه  زیاد اسد( در ذهن و زبان 

و ژانر »واژونه« در ادبیات آزاد شد    مال در شرر کلاسیکززل مینی

(2) . 

   مالغزل مینی

مال گرفته  مال »تغز ی اسد که در و بر رود حیثیتی مینیززل مینی

شده جهان شرر و  های کشفو بنا بر مرام رویغ در همه ساحد 

دهد. یرنی ززل داستانی به رود حقِ ورود، نمود، بروز و ظهور می
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ما یس  جهانی  مال ه  به روح تغزل ایرانی و ه  به روح مینیمینی

عاشلانه وفادار اسد. اما در افراط و تیریط سیستماتیک هیچ کدام 

ما یس   مال، مینیماند. در ززل مینیمحدود و محصور و ملید نمی

-شرر یا داستان گشوده بر تغزل با زز ی گشوده و نگرشی مینی

 . (3)ما یستی اسد« 

ای از مکتب عریانس  اسد که به نگره انسان  مال شاره ززل مینی

باور دارد و ک مه را زنده می داند. واژگان در ززل برهنه  ع ک مه 

آرایه از  این گونه هستند؛  ایجاز مطبوع بسیار ک  در  ادبی و  های 

شود؛ از این رو شررید در رود رواید نهیته اسد  ززل استیاده می

شده در آن باید شرر  ادبی، رواید کشفو بدون کمک صناعات  

 کام ی را بسازد. 

مینی ززل  پیدایغ  در  »ریشه  سوم جسد؛  هزاره  در  باید  را  مال 

-ها به حداقل رسیده و حتی حراعصری که کنار ه  بودن انسان

های کوتاه منجر شده؛ دیگر اطناب  زدن عاشق و مرشوق ه  به پیام

 . (4)چنانی ندارد« در ززل جایگاه آن

پذیری آن اسد، به  مال ترجمههای ززل مینییکی دیگر از ویژگی

از ترجمه  که ززل برد  قافیه و وزن را ممکن این مرنا  تنها  شدن 

 آمیزی از آن پدید آید. مال تغزلاسد از دسد بدهد و داستان مینی

و  میاهی   از  آن  سرشاربودن  ززل  این  برجسته  ویژگی  همچنین 

های وجودی و اجتماعی انسان، علاوه بر اشکال گوناگون  دزدزه

فرم ذهنی و زبان گیتاری اسد. ویژگی دیگر داشتن عاطیه و تغزل  

 های دیگر آن اسد: به دور از اطناب اسد. از ویژگی

 ع اعتلاد به ک مه ع شهروندی و برابری ادبیات 

-ها و دستاوردهای فنی در ادبیات مینی جویی از همه تکنیکع بهره

-ما یستی جهان در عین فرآوری از ایدئو وژی بسته سیست  مینی

 ما یستی 

 ع حضور دیگری با گستره فضای دیا وگی 

ای که ادبید  های ویژه شرری به گونهع به حداقل رساندن ج وه

 های ایماژیک محض در شرر نباشدآفرینیمتن برآیند ج وه

 های شاعرانهسازی ع به حداقل رساندن ترکیب

تمام   مشترک  روح  رسانیدن  حداقل  به  با  نوین  تغز ی  نمود  ع 

رساندن  حداقل  به  مرنای  در  پیشین  مشترک  زز ی  جریانات 

 .(5)فضاهای تشریحی ،توصییی، توضیحی و اطناب تغز ی 

   مالهای ذهنی غزل مینیفرم

براهنی فرم ذهنی را محیطی دانسته اسد که شرر در آن حرکد  

برد  ها را ه  با رود پیغ می رود و اشیا و احساسکرده و پیغ می

 ( 6)کند و مخاطب را با احساس اندیشه و تخیل شاعر مواجه می 

 مال در نظر گرفته شده اسد: شغ فرم ذهنی برای ززل مینی 

 وار با فرم ذهنی رباعیع فرم ذهنی فضای قطره1

می   ایجاب  رباعی  ذهنی  زمینه فرم  اول  مصراع  سه  که  ساز  کند 

به   را  مصراع ضربه شرر  یا  مصراع چهارم  و  بوده  پایانی  مصراع 

کند. در واقع  رساند و فرم ذهنی را کامل میوحدتی ارگانیک می

شود که قطره آرر وحدت و یکپارچگی شرر را  همچون پاز ی می

 :کندمشخص می

 کودک ریره: » چیسد این این بابا؟«»

 »هیچ! یک نلشه، نلشه دنیا«

… 
 ها«»این رطوط سیاه دیگر چیسد؟« »هیچ مرز اسد مرز آدم

… 
 .(7) «کن، نلشهکودک و رش ، پاک 

 ع فرم ذهنی ززل مستند 2

های شرری و ساحات آرایشی رواید  در ززل مستند »تمام داشته 

ما یستی ما  شوند. متن تغز ی مینیاثر به کمینه شکل ممکن ارائه می

ای هنری به منظور انرکاس رواید  در اوج پیرایغ دارای جوهره

اثر اسد. ایماژها در آن کاملا طبیری و بدون درل و تصرا رلاا 

ریا و  ارائلعادت  میاندود  جوهره  (8)شوند  ه  که  مرنا  این  به   ،

های ادبی  کارگیری آرایهدهد نه بههنری شرر رواید را بازتاب می

 : فراوان در اثر را

   سد های حافظانه»آن آن که در مرشوقه
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 سارایک سایه محو اسد از آن آنِ 

 بر دار حق دارد اناا حق زن برقصد

 سد در عرفان سارا آن کس که سر داده

… 
 سد در شهر جا که یوسف رود ز یخاییآن 

 کوچه به کوچه مسد و سرگردان سارا 

 شود زندان یوسف بند ز یخا می

 (. 1۳۹۹آبان  1۹شود زندان سارا« )کنران یوسف می

 »شب و طغیان و یک ترصب کور 

 مس خ یک فرشته تنها 

 دار قا یچه، درتر زیبا 

 ها اه آسمان آینهآبی

… 
 نکند عشق با کسی دارد 

 دور از یوغ چش  ما سارا!؟! 

 دسد از پا اگر رطا بکند 

 شود ننگ رانواده ما می

 مرگ باید که ناگهان نبر 

 . (7)آبروی قبی ه ما را« 

 ع فرم ذهنی ززل حج ۳

رواید ززل حج  جهشی روایتی در درون فرم ذهنی اسد، نه  

مدرن، بدون چونان رواید رطی شاعران و نه همچون ززل پسد 

های شکسد رواید؛ نه برآیند تکوین تصویری  توسل به تکنیک

ج وه با  شاعرانه  مرکزی  توضیح  نه  و  زبانی  و  شرری  ویژه  های 

 (. 20۸: 1400کردن آن اسد )محمدی، داستان متن برای هنری

یا آیکون بهره می  برد، نه  در این جهغ روایتی، شاعر از سمبل 

جهد و تنها ردی  تشبیه. در رواید از یک سمبل به سمب ی دیگر می

گذارد و در نهاید پازل و روایتی در  از فضای روایتی بر جای می 

توان برای آن یک  ذهن رواننده مجس  رواهد شد. از این رو می

 :فرم ذهنی منسج  متصور شد

 »سیصد و چند شماره انگار 

 ت ین مسخره کرده ما را 

 گیرم و باید حتما باز می

 پشد رط گوه کن  یک زن را 

 نام تو؟ وای نه! گل قحظی بود

 سدو چندی …رط اگر رط نخوری

 ترین تا شایددل من تنگ

 .(4)  بشنود آن سوی رط سوسن را«

 ع آیکون 4 

شده و نمادین اسد  های تثبیدسمب ی اسد که دارای ارزه  آیکون

 ( 9)شود که دچار درل و تصرا شخصیتی نمی

در فضای شرر مطرح    آذرپیک  توسط  بار  نخستین  آیکون  ملو ه 

اسد   کرده  مطرح  را  آن  آذرپیک  که  حجمی  شرر  فضای  شد. 

-های روایتی در ززل حج  میمحور اسد و باعث جهغآیکون

 شود. 

 ع فرم ذهنی ززل تمثیل  5

های بیان تر یمی قطره اسد، اما در ززل نیز از سال تمثیل شیوه

ای هنرمندانه ذوب شده اسد. در ززل تمثیل، به برد به گونه  1۳۷۶

گرا  گر و زیر نصیحدتمثیل در فضایی به شدت عاطیی اما ناتر ی 

 . (8)شود ارائه می

آن منظور واقری    ا گویی روایتی اسد که شاعر به کمک  تمثیل 

می انتلال  مخاطب  به  به روبی  را  تاب وی  )دهد.  رود  رط چهار 

ایسد در آزوه باد( از آنجا که شاعر هدفی ثانوی را از تمثیل در 

توان این ززل را در مکتب سمبو یس   ززل تمثیل در نظر دارد، نمی

جای داد. اگرچه فضای ززل تمثیل، عاطیی بوده و تر یمی نیسد،  

های ارلاقی و انسانی و هدا شاعر انتلال اندیشه رود و آموزه

 : اد فضای ترا ی اجتماعی برای مخاطب اسد حتی ایج

 نگریسد»بچه ماهی به تور می

 راز این پرده مشبک چیسد؟ 
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 پدر و مادر مرا ه  برد

 راستی این فرشته ما نیسد؟! 

 پشتی پیر تا به کی مثل لاک 

 روز و شب یکنوارد باید زیسد

 تکرارروم از حصار بیمی

 سدجا که آسمان آبیتا به آن

 روم اوج را و ی باید می

 پشد گریسدسخد بر حال لاک 

 ساعتی برد آن سوی برکه 

 .(10)رقص آتغ، زروب یک ماهی« 

هایی اسد که در بند تکرار و ماهی و تور، تمثیل انسانتمثیل بچه

گرفتار شده برای  یکنوارتی  در وجودشان  ایجادشده  اند. وسوسه 

وامی عصیان  به  را  آنها  تکراری  جهان  این  از  به رروج  و  دارد 

انسان میتمسخر  لاک هایی  همچون  که  و پردازند  آهسته  پشد 

 شود. پایان گرفتار تور و مرگ می  پیمایند. ماهی درپیوسته راه می

 فرم ذهنی بره زندگی  ع ۶

این فرم ذهنی بیشتر به یک اتیاق روزمره مستند و درنگی کوتاه   

آمیز  پردازد. برشی کوتاه و مرمو ی و تغزلها میهای آدمبه دزدزه

-از زندگی که فراز و فرود داستانی ندارد و بیشتر به مکتب مینی

  (3)ما یس  جهانی نزدیک اسد  

نمونه شرر یک روز کاملا عادی در کتاب درسد داشتند اتیاق  

 زند کیغ نوپا را می؛ افتد از رحمد زلامیاسد می

 زند»کیغ نو انگشد پا را می

 کند پای من در کیغ هی جان می

 رری؟ آی آقا! نان برای  می

 زن  بر سینه او دسد ردمی

 زندکیغ نو انگشد پا را می

 کند پای من در کیغ هی جان می

 ای روزنامه باز مردی شیشه

 همسره را کشته با مشد و  گد

 زندکیغ نو انگشد پا را می

 . (11)کند« پای من در کیغ هی جان می

 مکتب عریانیسم 

های بزرگ زرب و ها و اندیشهمکتب عریانیس  با توجه به مکتب  

شرق مکتب اصا د ک مه شکل گرفد. آزاز رسمی این جنبغ در 

نور اسلام  1۳۸5سال   پیام  آباد زرب بود که نخستین در دانشگاه 

با ریختمانی   ف سیی در راستای ف سیه عریانیس   ع  انجمن ع می 

گرایان ایران ندیشکده ک مهآکادمیک اعلام موجودید کرد و در ا

های فراوان از سوی  به کار رود ادامه داد. پس از برگزاری کارگاه

شاگردان آذرپیک ساید رسمی اصا د ک مه ایجاد شد و این تیکر 

انتلادی از سوی آذرپیک حماید شده پس از آن در ادامه در دهه  

رسما اعلام موجودید کرد. اعضای انجمن    1400نود جنبغ ادبی  

محمدی   مهک  زرتشد  میرزاپور،  شهریار  مسیح،  نی وفر  گرایان 

 مال برآمده از این اندیشه اسد. هستند. ززل ماکسی

 مال های غزل ماکسیویژگی

 مال فرم، محتوا، زبان و سارتار اسد. های ززل ماکسیساحد  

فرم: ماکسی  ـ  ک مهززل  برای  ززل  گرامال  مرمول  فرم  از  شدن 

های ک مه  کلاسیک و نئوکلاسیک رارج شده و از برری پتانسیل

بهره برده اسد. این گونه ززل در حرکتی بسیط و طو ی به سمد  

نمایغک مه امکانات  متنمحورشدن  محاوره،  داستان،  های  نامه، 

متن قرار داده اسد؛ از این  ف سیی، تحمیدیه و... را ابزارهایی برای  

توان آن را متنی فراژانر دانسد که در آن گاه ژانرها با ه   رو می

رسند و در نتیجه افزایی با ه  میترکیب و همگون شده یا به ه 

 . (5)آورند متنی واحد را پدید می

مال قا ب ززل حیظ شده در عین حال از ژانرهای در ززل ماکسی 

کردن ززل از این قا ب  بهانه طولانیشود. شاعر به  متردد استیاده می

شود، ب که فرم ززل انسجام و سارتاره را حیظ کرده  رارج نمی

 دهد. و موضوعی واحد را ارائه می
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شکل نوشتاری این گونه ززل مال:  ـ شکل نوشتاری غزل ماکسی

در حرکد به سوی نوآوری به شکل شرر نیمایی متمایل شده اسد.  

بدین مرنا که شاعر به ضرورت شرری مصراع را شکسته و ادامه 

 . (12) آن را در سطر بردی آورده اسد 

ـ حضور عناصر شعر و داستان در متن غزل با عنوان روایت   

این محورید در مرنای دیا وگ داشتن    دیالوگ یا مونولوگ محور:

متن حضور  در  رود  کاراکترها  ب که  نیسد،  داشتن  مونو وگ  یا 

دیگران   از  مستلل  یک  هر  مخاطب  و  نویسنده  راوی،  و  داشته 

تک  مونو وگ  را  دیا وگ،  رود  یا صدای راص  و  درونی  گویی 

دیا وگ چنین  مونو وگداراسد.  و  مخاطب  ها  با  درونی  های 

ها  شوند. این دیا وگکرده و موجب حرکد متن می   دیا وگ برقرار

بیان احساس، علیده و درونیات راوی اسد، نه قضاوت و نگره 

ها به دو شکل گیرند. دیا وگوی، و مرمولا در » « یا ) ( قرار می

 : آیندمی

 ا ف( هر دیا وگ قافیه و ردیف ویژه برای رود داراسد. 

شود. با  بند استیاده می ها از ترکیبب( برای تغییر فضا و دیا وگ

ورود مخاطب به جریان رواید، محور عمودی ززل محک  شده  

 شود. و جداسازی حتی یک بید از آن ناممکن می

فضاهای متیاوت در رواید ززل وجود دارد که تشخیص هر فضا  

بندها و تحول عاطیی ادراکات درونی تغییر رویکرد با تغییر ترکیب 

راه گید از  در ززلوگو مشخص میکاراکترها  های روایی  شود. 

ران کلانتر«، »مرشد و درترک« و  مانند »کیک عروسی«، »ابراهی 

 شود. ... این فضاها دیده می

ماکسیـ    و  در غزل  برای خود صدا  اشیا  و  عناصر  مال همه 

های سجاوندی ه  با مخاطب به  حتی نشانه  دیالوگ طبیعی دارند 

-پردازند. همگی به عنوان کاراکترهای متن شنارته میگیتمان می

حتی راوی یا نویسنده ه  کاراکتری مستلل اسد در    (5)شوند.  

توان آن را، در عین استللال صدا در ارتباط با  ردمد متن که می

 های دیگر تح یل پدیدارشناسانه کرد. دیا وگ

گونه که  همان  ـ تحلیل پدیدارشناسانه درونی بیرونی کاراکترها: 

مال از تکرار  پیغ از این گیته شد برای تغییر فضا در ززل مینی

شود که از تکرار امر درونی نشان دارد. اما در بند استیاده می ترکیب 

بند که نشان از تحول درونی کاراکترها مال از ترکیب ززل ماکسی

می استیاده  عوامل   شود.دارد  تحول  باعث  درونی  تحولات  این 

گیری  شود. از این رو اسد که شکلبیرونی و رردادهای رواید می

بند در پی تحول ززل پیغ آمده و گاه این تحول درونی ترکیب 

 شود. وگوی درونی ه  میموجب ایجاد گید

بند ه  در شکل ظاهری متحول شده  حتی گاه ممکن اسد ترکیب 

 بیتی شود. و به جای دو بید تک

های ک مه و حلیلتی عمیق اسد که  یکی از ساحد فرم  :  ـ فرافرم

ثابد و متغیر دارد افراطی،  برون   .دو برد  انحصاری،  از برد  رفد 

ها و امور  گرا نسبد به پدیدهگرا و نسبیهای مط قانحطاطیِ نگره

 (13)موجود در جهان و به ویژه ادبیات، همان حلیلد عمیق اسد  

ترریف ثابد بوده و برد متغیر آن بر حسب  همان  برد ثابد فرم  

گیرد. از این  شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی، اجتماعی و... شکل می

های ذهنی ززل فرم،  تواند فرمرو فرم ثابد رواید در یک ززل می

پسد  مینیززل  ززل  مه   مدرن،  نکته  باشد.  دارا  را  و...  مال 

ه  فرم بنیادین و  افزایی،  ها در یک ه اینجاسد که همه این فرم

 دهند. منسجمی را شکل می

 بند در ززل:نمونه کاربرد فرم ترجیع

 های سرخ انار دانه •ها»واژه

 شغ دقیله بهار  •روی هر واژه

 کردن عشق یرنی پرندگی

 آوردنبه رانه •ماه نو را

 روردن به گل قس  •زیر باران

 . (10) دل به رق تگرگ نسپردن« 

مرکزگرایی ماکسیـ  ززل  در  زاویه:  از  ززل  یک  دید  مال  های 

شود. زاویه دید نویسنده، راوی، مردم، دانای  گوناگون نشان داده می 
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برعکس ززل پسد  و... و  کاراکترها  آن گ  کل،  در  مرکز  مدرن، 

افزایی  شود ب که یک زاویه دید گسترده و مرکزافزا ضمن ه نمی

های  های دید گوناگون، و در حد امکان رواید را از زاویهزاویه

)رک: آذرپیک،   کند.گوناگون بررسی کرده و داوری عجولانه نمی

   ززل »گل بد نامک«(

های سجاوندی نوآوری  مال در کاربرد نشانهدر غزل ماکسی  ـ

داده است نشانه  .رخ  گونه شرری جزء جدایی  هااین  این  ناپذیر 

آید، نشانگان چین میاسد از جم ه نشانگان راوی که به شکل دایره 

نشانه مونو وگ گیومه و دو اس غ  چین،  دیا وگ، گیومه اسد و 

چین،  چین، برای راوی، کروشه و دایره برای نویسنده پرانتز و دایره

ایتا یک  اپیزودبندیبرای موتیف، متن  برای  نظر شده و  ، مربع در 

 .(10) گرفته شده اسد 

 راوی: 

 وزد مرامی •در تمام روده •»رورشید

 دهد مرا«یک ستاره نو می •هر روز

رسد. بید ه  می  1۸0گاه تا    مالهای غزل ماکسیـ تعداد بیت

ایضاح   ب که  نبوده  ب ندنویسی صرا  ابیات  افزونی  این  از  هدا 

ها  میاهی  اسد آن ه  نه در مرنای عدم ایهام و ایجاز درونی بید 

ب که برای درنگ در اندیشه  شاعرانه و واکاوی درونی ع برونی  

 های نویسنده. دزدزه

ماکسیـ   غزل  آرزو، در  عشق،  ترس،  چون  عواطفی  مال 

افسوس، تواضع ریاکارانه و ... که از جمله عواطفی است که  

ای  شناسی در انسان شناسایی شده است به گونهدر دانش روان

 : نوآورانه بیان شده است

 آرزو: »کاه دنیا/ شود به سان د  

 .(10)فرجام« برد یک عمر نا ه/ نیک

 شک تواضع ریاکارانه: »هیچ اگر سایه پذیرد/ بی

 سایه آن هیچ  من

 مسد رورشیدم و هنگام سماع 

 ( ۳0پیچ  من« )همان: سره میگرد او/ یک

ها هم نوآوری صورت گرفته مال در بیان نگرهـ در غزل ماکسی

. در این گونه ززل چندین نگره در دگرسوژه حضور دارند. است

نماینده یک شخصید   بر گرفته و  در  را  نگره  هر دگرسوژه یک 

-تواند باشد. احوال هر دگرسوژه جداگانه بررسی میاجتماعی می

ها ه  از عامل درونی یا بیرونی  شود و همه این حالات و دگرسوژه

می واقع  در  دارند.  ونشان  نوعی  نظر توان  در  ادبی  حدت وجود 

گرفد که در آن اجتماع نلیضین ممکن شود. برای مثال در ستایغ  

های دیگر، عرفان، مدح، مذهب  یک شخص یا ابراز عشق، ساحد

تواند جنسیتی شناور ه  داشته  شوند و میو... با این فضا همراه می

شده در د مثلا مرشوقی باشد بدون جنسید یا با جنسیتی گ باش

شرر سارا: سارای کتاب اول دبستان اگرچه یک نام شخصی اسد 

 تواند باشد. شده و فراگیر میاما جنسید و نامی گ 

 شناسانه: »گیته بودم شبیه ق ب شود نگره روان

 کیک جشن / به روی ظرا سیال 

 سد// وای ردا! شکل دیگر شده

 (.5۸روم از حال« )همان: دارم از زصه می 

 نگره عرفانی: »ترسد از چیسد مگر صوفی را 

 ذکر پنهان/ دم عیسایی نیسد؟ 

 هر که ق بغ به ردا وصل شده 

   (.22زیر را/ در دل او جایی نیسد« )همان: 

بند با تغییر فضا،  مال هنگام استفاده از ترکیبـ در غزل ماکسی

و این نوآوری در کاربرد    دهد در کاربرد قافیه هم نوآوری رخ می

 : بندها بستگی داردقافیه و گاه ردیف بیشتر به حضور ترکیب 

 اید »پای بر چش  ما گذاشته

 ایدستاره کاشتههر قدم یک 

 قصر ما را/ تمام زیر گام

 (10)فام بدان« مثل یک فره سرخ
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 دهد.مال در فرم ذهنی غزل هم نوآوری رخ میـ در ماکسی 

های عاطیی محور باشد، سوژهتواند سوژهنوآوری در فرم ذهنی می 

محور  تواند ابژهدر یک ززل می …  و گوناگون اجتماعی، ق ندرانه

و  امیال  عواطف،  ضدین  جمع  با  راص  زمانی  در  که  باشد 

گرا که نوعی ززل محور یا ک مه رو شوی ؛ دگرسوژهاحساسات روبه

دهد نه در باره اجتماع در این ززل رود در اجتماع را شکل می

ای شناور در اثر که همان  شود، سوژهشاعر ه  یک دگرسوژه می

وی شناوری اسد که در پدیدارهای گوناگونی چون عشق،  من و ت

یابد )که پیغ از این از آن سخن گیته امید، مبارزه و... تج ی می

 شد(.

 »چشمانغ آواتار شاعرهاسد، هر صبح 

 .(14)ریزد از چشمان سارا« صد مو وی می

 سد در شهر جا که یوسف رود ز یخایی»آن 

 کوچه به کوچه مسد و سرگردان سارا« )همان( 

ویژگی  این  مجموع  میاز  برآورد  ماکسیها  ززل  که  از  شود  مال 

فرم داشتههمه  و  پیشین  ذهنی  میهای  ادبیات  گذشته  تواند  های 

های متنوع فرافرم، فرامرنا گرا، مند شود و رود را در صورتبهره

های ززل در ززل  گرا و... نمایغ دهد. از این رو همه فرمفراتغزل

نمود یابد. ضرورت متن، توان شاعر یا ذوق  تواند  مال میماکسی

مال متمایزی ارائه دهد. این شود او ززل ماکسیفردی وی سبب می

گونه ززل از  حاظ فرم، محتوا، سارتار، زبان، دیا وگ و مونو وگ  

 محور و زبان فارر، ززل پیشین را به چا غ کشیده اسد. 

محوری دارد، مال بیشترین ترین را عاطیههرچند در ززل ماکسی 

های  فرم متکثرِ جمع نلیضین بر احساس، عواطف، امیال و رواسته

نظر   به  گرفته که فرم ذهنی کاملا طبیری  متکثر و متناقض شکل 

 رسد.می

 مال اقسام غزل ماکسی

تغزل محور زیر روایی: این ززل کاراکتر ندارد و تغزل سیال در   .1

 محور داشته باشد.تواند نمودی عاطیهآن حاک  اسد و می

محور: این گونه زیرمجموعه فراشرر عریانیس  اسد که از  . ک مه2

گیرد. فراشرر  کردن متن بهره می های ک مه برای هنری همه ساحد 

ویژه ززل نیسد، اما توانغ قا ب ززل سبب شده اسد که فراشرر  

 .(14)گرا در آن قا ب ج وه نماید ک مه

من  ۳ شناور،  من  جایگاه  در  مو ف  ق ندرانه  ادب  در  ق ندرانه:   .

چنین توی کند و ه تج ی می  … استوار، من عاشق، من مبارز و

تواند تج ی کند. در  شناور ه  در همه این پدیدارهای گوناگون می

های به ظاهر متضاد وجودی شاعر  ززل ق ندرانه ه  ابراد و پتانسیل

ه  در حرکتی  و  کرده  در شرر رسوخ  مخاطب وی  ظاهر  و  افزا 

ا  توان با چشمی دیگر جهان رشود. در این نگره ق ندرانه میمی

به نظاره نشسد مثلا از نگاه یک دررد یا پرنده یا حتی جنس 

توان مرز زمان و مکان را  چنین با اندیشه ق ندرانه میمخا ف. ه 

اندیغ انهشکسته و به گذشته یا آینده رفد. از این رو رویکرد ق ندر

 زدا نیسد. فرضگرا یا پیغفرضشاعر در این گونه پیغ

 مال مال و غزل ماکسیای غزل مینیبررسی مقایسه 

مینی  بهرهززل  مینیمال ضمن  فنون  از  شاره گیری  از  ما یس   ای 

مکتب عریانیس  اسد، از این رو نه به ک مه، که به انسان ع ک مه  

بودن، برهنگی  های برجسته این گونه ززل شیااباور دارد. ویژگی

های ادبی و ایجاز مطبوع اسد،  واژگان، استیاده حداق ی از آرایه

ج وه حداقل  همان  واقع  در  شرر  زاینده  ززل  این  ویژه  در  های 

مال، های ذهنی ززل مینیشرری در ذات رود رواید اسد. فرم

وار با فرم رباعی اسد، ززل تمثیل که کوتاه بوده و  فضای قطره

روایتی گسترده دارد آن ه  در فضایی عاطیی و بدون نصیحد. 

فضا جهشی    ززل حج  این  و  اسد  آیکونی  فضایی  پایه  بر  که 

رق  میرو را  در ززل  طبیری  ایتی  ایماژهای  که  زند، ززل مستند 

اندودی اسد، ززل بره زندگی که اتیاق  داشته و به دور از ریال

 گذارد. مستند و روزمره و زودگذری را به نمایغ می

ویژگی مینیاز  ززل  برجسته  و های  میاهی   گسترده  بیان  مال 

 های وجودی اجتماعی انسان در شرر اسد. دزدزه
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مال ه  تابع ک مه ع شهروند اسد. از ژانرهای متردد ززل ماکسی 

امر باعث طولانیو متنوع بهره می  این  شود. شدن ززل میبرد و 

چندصدایی در این ززل با حضور نویسنده، راوی، مخاطب و حتی  

علامد  و  چش اشیا  حضور  نگارشی  باعث  های  که  دارد  گیری 

های متردد شود. فرمیپویایی ززل و حیظ محور عمودی شرر م

مال حضور دارند اما همگی زیرمجموعه یک  ذهنی در ززل ماکسی

زوایای   همه  مرکزافزا  دید  زاویه  عنوان یک  به  که  هستند  فرافرم 

 کند.گوناگون را در ززل ب ند بررسی می

وجه مشترک هر دو گونه ه  ززل بودن، توجه به میاهی  اجتماعی   

و مسائل انسانی، توجه به ک مه ع انسان و رروج از وزن به اقتضای  

های متنوع و گوناگون ذهنی  گیری از فرمچنین بهره ادبید کلام. ه 

 و زبانی برای زنابخشیدن به ززل اسد. 

 مالیسم مالیسم و ماکسیهای مینیمکتب مقایسه

مینی  به  ک ی  نگاهی  ماکسیدر  و  میما یس   هنر  در  توان  ما یس  

ما یس  که ف سیه زندگی با کمتر و با تمرکز  گید که بر رلاا مینی

ما یس  ف سیه زندگی با بیشتر و با تمرکز بر سادگی اسد ماکسی

 بر نوعی اسراا اسد. 

ضروری  مینی  )موارد  کمید  تا  دارد  تمرکز  کییید  بر  ما یس  

 زندگی(

ما یس  سبک افراط و تیریط اسد و بر کمید و کییید  ماکسی 

 رواهند( متمرکز اسد )داشتن هر چه می

 بخغ باشند.توانند آرام و آرامما یس  فضاهای را ی می در مینی 

شود. از  ما یس  پر بودن نشانه زنا و شخصید ت لی میدر ماکسی 

ها بر پر کردن فضاهای رود با چیزهای  مالاین رو تلاه ماکسی

 زیبا هستند. 

 دانند. ما یس  هر چیز را همان چیز میدر مینی 

 ما یس  پشد هر چیزی داستانی وجود دارد. در ماکسی

دانند و تلاه  ها ارزه هر چیز را در کاربرد آن میما یسد مینی 

کنند از شر چیزهایی که مورد نیازشان نیسد رلاص شوند و می

 برای آنها ارزه عاطیی قائل نشوند.

قائ ند.  ما یسد ماکسی  عاطیی  و  احساسی  ارزه  چیزها  برای  ها 

ها به دنبال چیزهای منحصر به فرد هستند و آن را  ما یسد ماکسی

بیان  برای  راهی  و  مهارت  یک  حتی  و  سرگرمی  یک  عنوان  به 

های منحصر به بینند از این رو رواهان داراییشخصید رود می

 فرد هستند.

یادماندنی  ما یسد مینی  به  تجربیات  ایجاد  برای  منابع رود  از  ها 

کند )مثل  کنند و چیزهای تکراری آنها را روشحال می استیاده می 

 های شخصی(.  باس

سرمایه ما یسد مینی  زیاد ها  دوام  که  باکیییتی  اقلام  روی  گذاری 

 دانند.دارد را مه  می

اند که داشتن چیزهای متنوعی که  ها در این اندیشهما یسد ماکسی 

 تر اسد.  با روحیه یک فصل یا یک رویداد مطابلد دارد، مه 

-دهد، اما مینی ما یسد شخصید وی را نشان میس یله یک ماکسی

میما یسد  باقی  که  چیزی  تنها  که  زمانی  تا  را  چیزها  ماند ها 

می علب  باشد  آنها  مینیشخصید  آنها  ابزاری  اندازند.  را  ما یس  

کردن زندگی و تمرکز بر چیزهای مه  دانند که از آن برای ش وغمی

ما یسد بسیار آسان  ارتباط با یک ماکسی  برند. از این روبهره می

کشد ما یسد مخاطب را به چا غ میاسد، اما ارتباط با یک مینی 

 تا بماند و شخص را بشناسد.

کند از این رو ها طرح آنها ه  تغییر میمالبا تکامل علایق ماکسی 

ما یس  مرماری با بیشتر بر دکور تمرکز دارند تا مرماری. در مینی

کند، اما  تزئینات ک  امکان قدردانی از مرماری فضا را فراه  می

ماکسی و فضای  باشد  شده  طراحی  روبی  به  که  آنگاه  ما یستی 

یکی ویرایغ شود، در عین کثرت هر چیزی در  منسج  باشد و به ن

ما یس  به مرنای فضای عا ی نیسد  آن هدا و مکانی دارد. مینی

 تواند چنین باشد.هرچند می
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اثر یک واکنغ  ماکسی  از  مرنای گردآوری چیزها  به  ما یس  ه  

ها با دقد اسد و در  عمیق عاطیی نیسد از این رو انتخاب آیت 

-کنند که آنها را روشن می واقع تنها رود را با چیزهایی احاطه می

تواند یک فرآیند دائ  در حال  می  ما یسد کند. از این رو ماکسی

 .(13) بخغتکامل باشد و رضاید 

می  نظر  ماکسیبه  اگر  مینیرسد  و  ترادل ما یس   یک  به  ما یس  

ما یس  حذا آن چیزهایی باشد  نسبی برسند، بدین مرنا که مینی

کند، با در ارتیار  کند یا ما رو روشحال نمیکه هدا را دنبال نمی

داشتن موارد ضروری فضا و زمان بیشتری برای ترهد به علایق و  

آنچه   رساندن  حداکثر  میبه  ایجاد  اسد  برای مه   یرنی  کنی ، 

های  توان به رانهما یس . برای مثال میرسیدن به یک نوع ماکسی

شناسی  کوچکی اشاره کرد که در عین فضای ک  طراحی زیبایی

-شده با مینییما یس  ت ییقتواند نوعی ماکسیحداکثری در آنها می

 مال اسد. 

ما یس  را متلابل دانسد.  ما یس  و ماکسیتوان مینیاز این رو نمی 

این که برای  می به  امر بستگی دارد  این  توان هر دو را داشد و 

آل وی چه باشد. شاید  سبک زندگی یک فرد کدام میید باشد و ایده

مال بسیار به مال و ماکسیشناسی در سبک مینیبتوان گید زیبایی

ز توسره اجتماعی ه  وابسته اسد. برای مثال  ای اطیف گسترده

را  رود  اص ی  استایل  رسمی  یک  باس  عنوان  به  ش وار  و  کد 

مینیسال سبک  در  فلط  اسد،  کرده  حیظ  سادههاسد  و  مال  تر 

کننده شده و دیگران مال ریره تر شده اسد و در ماکسیپوهآسان

ی بیشتر  زده کند. داشتن و افزودن  وازم جانبرا ممکن اسد شگید 

میترکیب  ایجاد  از  باس  حسی  هایی  آنها  از  یک  هر  به  تا  کند 

 شخصی اضافه کنی .

 گیری نتیجه

مال نتایج زیر به دسد  مال و مینیدر بررسی دو گونه ززل ماکسی

 آمد: 

در بیان مشابهد هر دو گونه ززل روشن شد که در هر دو ززل،  

-های کلاسیک دانسته میقا ب م ی شرر ایران و نماینده همه قال

محور هستند و به ک مه ع انسان باور دارند و به  شود. هر دو ک مه

ای هنرمندانه از قا ب وزن ززل اقتضای ادبید ممکن اسد به شیوه

رارج شوند. هر دو از اشکال گوناگون فرم ذهنی و زبان گیتاری  

دزدزه و  میاهی   از  و  برده  انسان بهره  اجتماعی  و  های وجودی 

 شارند. سر

مال در های این دو گونه از این قرار اسد: در ززل ماکسیتیاوت

شود اما به بهانه عین حیظ قا ب ززل، از ژانرهای متردد استیاده می

شود. از دیا وگ و مونو وگ  کردن، ززل از قا ب رارج نمیطولانی

  و  بردنویسنده، مخاطب و راوی که در متن حضور دارند بهره می

حتی اشیا    ،درونی یا صدای ویژه رود را دارندگویی  یک تکهر  

های سجاوندی. همین امر متن را حرکد داده و  و عناصر و نشانه

توان حتی یک  شود که نمیباعث استحکام محور عمودی ززل می

مال فرافرم حاک  اسد بدین  بید از آن را جدا کرد. در ززل ماکسی

مرنا که ممکن اسد با توجه به برد متغیر فرم که بر حسب شرایط  

مال، ززل  مدرن، ززل مینیای ذهنی ززل پسد هزمان و مکان فرم

ها در ه  افزایی با ه  فرمی فرم و... بر آن حاک  باشد، همه این فرم

های  افزایی زاویهدهند. این گونه ززل ضمن ه منسج  را شکل می

  دید گوناگون، یک زاویه دید بسیط مرکزافزا دارد که متن را تا حد

کند و ززل طولانی چون یک  امکان از زوایای گوناگون بررسی می

شود، وحدت وجود ادبی در عین حضور چندین نگره و  کتاب می 

ای از مکتب عریانیس  اسد که  مال شارهسوژه در ززل مینیدگر

بهره عین  مینیدر  فنون  از  ویژگیوری  از  هنری  زیر  ما یس   های 

 برروردار اسد: 

های ادبی و  بودن، برهنگی واژگان، استیاده حداق ی از آرایهشیاا 

های ویژه شرری در ذات رود رواید  ایجاز مطبوع، حداقل ج وه

فرم رباعی، ززل  برای سارتن شرر،  قطره،  فضای  آن  ذهنی  های 

 تمثیل، ززل حج ، ززل مستند و ززل بره زندگی اسد. 
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-ما یس  و مینی های ماکسیدر ملایسه این دو گونه ززل با مکتب  

ها مدعی  ما یس  روشن شد که به رز  آنکه سرایندگان این ززل

ما یس  و  های ماکسیگیری از اصول مکتب هستند که با وجود بهره

اند که  ای مستلل را در سرایغ ززل پیغ گرفتهما یس  شیوهمینی

تب منحصر به فرد در ززل که شرر م ی تواند به عنوان یک مکمی

ایران اسد رود را به ثبد برساند.  ذا مشاهده شد که بسیاری از  

مکتب ویژگی ماکسیهای  مینی های  و  به  ما یس   هنر  در  ما یس  

ها ه  وجود دارد، از جم ه رویکرد  ای مشترک در این ززلگونه

دگی و در  ها به ف سیه زندگی کمتر با تمرکز بر سادوگانه انسان

عین حال زندگی بیشتر با تمرکز بر بیشتررواهی؛ توجه به کییید  

و کمید هر دو سارتار زنابخشی و پرکردن فضای ززل طولانی 

بخشیدن به این گونه راص ززل؛  مال با هدا زنا و تشخصماکسی

وجود داستان پشد هر چیز در زندگی و ویژگی روایی در هر دو 

مال چیز در کاربرد آن در مکتب مینی  گونه ززل، توجه به ارزه هر

ک مه ارزه  ه   ززل  انسانِ  ع  ک مه  مکتب  در  کاربرد  که  در  ها 

 آنهاسد در عین حال که بار عاطیی ه  برایغ قائل هستند.

ماکسیززل  مینیسرایان  و  داراییمال  رواهان  ه   های مال 

می تلاه  و  هستند  فرد  به  تجربهمنحصرند  که  به  کنند  هاشان 

 یادماندنی و بادوام باشد، در عین حال تنوع را ه  در نظر دارند.  

دهنده آن اسد که با تکامل علایق  مال نشانتحول در ززل ماکسی

-شررا و اجتماع، طرح ززل ه  تغییر کرده تا شاعران به رضاید 

مندی نسبی برسند. ا بته در عین کثرت به هدا و مکان مناسب  

داشته ویژه  توجه  ه   ززل  در  پدیده  هدا  هر  با  را  آیت   و  اند 

گیری از  رسد ترادل نسبی در بهرهیاند. از این رو به نظر مبرگزیده

ما یس ، با توجه  ما یس  و مینیهای ماکسیعناصر و ا گوهای مکتب 

هایی که افراد و اجتماع در نظر دارند، ززل امروز را ه   آلبه ایده

شناسی حداکثری را در شرر م ی  تواند مترادل کرده و زیباییمی

 ایران پدید آورد. 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگاره این ملا ه تمامی نویسندگان نلغ یکسانی اییا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافر  گونهچیانجام مطا ره حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The modern transformation of Persian 

poetry—especially the ghazal, regarded as the 

national poetic form of Iran—has unfolded 

through a complex interaction between 

historical experience, linguistic innovation, and 

aesthetic experimentation. With the entrance 

of Iranian literary culture into modernity, poets 

confronted new communicative needs, new 

socio-cultural climates, and new expressive 

expectations. These pressures prompted 

significant shifts in poetic form, diction, and 

thematic structure. Among the most influential 

developments is the emergence of two distinct 

yet interrelated modes: the minimal ghazal and 

the maximal ghazal. These modes are deeply 

embedded in the wider intellectual debates 

surrounding minimalism and maximalism in 

global art and literature, while maintaining 

distinctively Iranian conceptual and stylistic 

identities. The minimal and maximal ghazals 

share a foundational belief in the centrality of 

the word, or what their theorists call kalam-

mahvar and ensān-kalemeh, yet they actualize 

this belief in radically different aesthetic 

trajectories. Minimal ghazals pursue brevity, 

compression, existential clarity, and linguistic 

bareness, drawing upon earlier experiments in 

minimal narratives and minimal poetry and 

influenced by ideas surrounding the “living 
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word” and kollimeh-shahrvandi. Maximal 

ghazals, conversely, embrace expansion, 

multiplicity, inter-generic fusion, and narrative 

polyphony. Both modes, however, belong to a 

broader continuum of neo-formalist 

experimentation that has reshaped Persian 

ghazal writing in the last two decades. Their 

shared genealogy is grounded in the evolution 

of the post-Constitutional ghazal, the 

emergence of neoclassical reformulations, the 

influence of Nima Yushij and the free-verse 

movement, and the complex formations of 

postmodern poetic sensibilities. In this regard, 

the extended history of innovation—from the 

neoclassical efforts of Fereydoun Tavallali, the 

modernized romanticism of Hussein Monzavi, 

to the hybrid strategies of Simin Behbahani—

provides the conceptual soil in which minimal 

and maximal ghazals have flourished, 

indicating how the Persian ghazal 

continuously absorbs and reconfigures global 

intellectual shifts while preserving its 

indigenous structural essence (1). 

The minimal ghazal, as theorized by Arash 

Azarpayk and the adherents of the Ariānism 

school, emerges from a philosophy that treats 

the word as a living entity endowed with 

intrinsic agency. This perspective rejects strict 

materialist minimalism; instead, it embraces a 

human–word ontology aligned with a belief in 

the organic vitality of linguistic units (2). 

Minimal ghazals cultivate transparency, verbal 

nakedness, and extreme economy, far 

removed from traditional ornamentalism. They 

rely on minimal rhetorical devices and resist 

excessive imagery, insisting that poeticity 

must arise from the narrative essence itself 

rather than from external embellishment (3). 

This commitment aligns with the existential 

conditions of contemporary life, where brevity 

governs communication and emotional 

exchanges are increasingly compressed, as 

suggested by the observation that in the 

modern technological era even the speech of 

lovers has been reduced to short text 

messages—a socio-cultural shift that gives 

rise to a new aesthetics of concision (4). 

Stylistically, the minimal ghazal employs a set 

of highly codified mental forms that guide its 

internal architecture. These include the 

fragment-like quatrain form, which uses the 

final line as a unifying strike of meaning; the 

documentary form, which preserves 

naturalistic imagery without imaginative 

distortion; the volumetric or hajm form, which 

uses symbolic leaps rather than linear 

storytelling (7); and the icon-driven form based 

on stable symbolic units that resist personal 

distortion (9). Additionally, the representational 

form of allegorical ghazal, which 

communicates ethical or existential insight 

through emotionally charged yet non-didactic 

storytelling (8), and the slice-of-life form, which 

captures an ordinary, fleeting moment with 

minimal narrative curvature (3), further 

demonstrate the structural diversity of minimal 

ghazal. These techniques converge to 

produce a poetic mode that is intensely 

condensed yet emotionally resonant, 

existentially probing yet formally disciplined, 
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demonstrating how minimalism can serve as a 

deeply expressive mode within Persian literary 

tradition. 

The maximal ghazal, conversely, operates in 

an entirely different aesthetic register. 

Emerging from the same intellectual 

environment that generated Ariānism and its 

doctrine of the “word-citizen,” the maximal 

ghazal extends the boundaries of the 

traditional form through inter-generic fusion 

and narrative proliferation. In this mode, the 

ghazal remains formally identifiable yet 

expansively reimagined, often extending to 

more than one hundred verses while 

preserving structural coherence. What 

distinguishes the maximal ghazal is its 

commitment to faraform—a meta-form that 

encompasses multiple subsidiary forms, 

allowing the ghazal to integrate the 

conventions of drama, narrative fiction, 

philosophical prose, free-verse lineation, and 

even cinematic montage. By incorporating 

these genres, the maximal ghazal becomes a 

polyphonic space in which characters, objects, 

symbols, and punctuation marks speak with 

autonomous voices, creating a stratified 

network of dialogues, monologues, and 

interior soliloquies (5). Its lineation sometimes 

approaches the free verse of Nima Yushij, with 

broken hemistichs that emphasize rhythmic 

shifts or semantic disjunctions (12). 

Narratively, the maximal ghazal thrives on the 

interplay of multiple standpoints: narrator, 

writer, character, and even typographical 

signs. These voices interact within a vertical 

axis of meaning that binds the text into an 

inseparable whole, such that removing even a 

single couplet destabilizes the narrative 

architecture (10). Furthermore, maximal 

ghazals frequently employ the tarji‘-band form 

or other refrain-based strategies to mark 

interior transformation, emotional modulation, 

or perspectival shifts within the narrative. 

Symbolic density, psychological layering, 

phenomenological analysis of characters, and 

the fusion of contradictory emotions—fear with 

desire, humility with audacity—demonstrate 

how maximal ghazals incorporate what might 

be termed a literary unity of opposites. This 

synthesis reflects a philosophical orientation in 

which variable forms, mutable perspectives, 

and heterogeneous emotions converge into a 

unified poetic system shaped by the conditions 

of contemporary Iranian society (13). Through 

these mechanisms, the maximal ghazal 

achieves both narrative expansiveness and 

lyrical coherence, offering a distinctly modern 

yet traditionally anchored reformulation of the 

Persian ghazal. 

A comparative reading of minimal and 

maximal ghazals reveals both shared 

foundations and profound divergences. Both 

forms prioritize the primacy of the word and 

embrace the belief that the word possesses 

existential agency within an expanded field of 

poetic meaning. Both draw upon multiple 

mental forms and incorporate colloquial 

language, narrative concerns, and social or 

existential anxieties. Yet minimal ghazals 

employ these foundations to cultivate 
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reduction, lucidity, and conceptual 

concentration, whereas maximal ghazals use 

them to justify multiplicity, heteroglossia, and 

discursive expansion. In minimal ghazals, 

meaning arises from the elimination of 

rhetorical excess; in maximal ghazals, 

meaning arises from the interaction of 

proliferating narrative strands. Minimal 

ghazals depend on brevity, subtle shifts of 

perspective, and a carefully calibrated 

narrative economy. Maximal ghazals rely on 

dense layering of voices, emotional plurality, 

intertextual references, and meta-narrative 

commentary. Minimal ghazals draw heavily on 

forms like quatrain-based strikes, allegory, 

volumetric leaps, and slice-of-life scenes (6, 

11). Maximal ghazals, on the other hand, 

incorporate dramatic dialogues, philosophical 

digressions, long refrains, symbolic overtones, 

psychological analyses, epiphanic ruptures, 

and even typographical innovations. Despite 

these contrasts, both forms remain committed 

to reimagining the ghazal without severing it 

from its deep historical roots, producing a 

dynamic interplay between tradition and 

modernity that continues to shape the 

trajectory of contemporary Persian poetry. 

These developments must also be 

contextualized within broader debates 

regarding the relationship between minimalism 

and maximalism in global art. Minimalism 

emphasizes simplicity, reduction, 

essentialism, and quietude; maximalism 

embraces abundance, density, sensory 

richness, and narrative proliferation. Yet as 

theorists argue, these modes need not be 

mutually exclusive; rather, they may coexist in 

dynamic tension, each compensating for the 

limitations of the other (13). This duality is 

reflected in the coexistence of minimal and 

maximal ghazals within the Iranian poetic 

landscape, where poets often experiment with 

both modes depending on personal 

temperament, aesthetic intention, and socio-

historical context. The minimal ghazal’s 

existential compression contrasts with the 

maximal ghazal’s expansive architecture, yet 

both forms respond to the complexities of 

contemporary life—its fragmentation, its 

excesses, its contradictions, and its urgent 

need for expressive innovation. Their ongoing 

evolution suggests that the Persian ghazal 

remains not merely a preserved classical 

tradition but a living, adaptive, and pluralistic 

form capable of absorbing global movements 

while generating uniquely local articulations of 

poetic identity. 
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